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دوست مجازی، کلاهبردار از کار درآمد

فرد شیادی که با ترفند دوستی مجازی حساب 
بانکی طعمــه اش را خالی می کرد، توســط پلیس 
فتای سیستان وبلوچستان شناســایی و دستگیر 
شد. با دریافت شکایتی مبنی بر برداشت غیرمجاز 
از حســاب بانکی دختری جوان در شــهر زاهدان، 
موضوع در دســتور کار تیمی از کارشناسان پلیس 

فتا قرار گرفت. 
 در بررســی اظهارات شاکی پرونده مشخص شد 
مبلغ ۲۳ میلیون ریال از حساب بانکی وی طی چند 
خرید اینترنتی برداشت شــده است. کارشناسان 
پلیــس فتا پس از بررســی اظهــارات مالباخته با 
یک ســری تحقیقات فنی در فضای سایبر متهم را 
که مردی جوان اســت، شناســایی و با هماهنگی 

قضائی دستگیر کردند. 
متهم که دوست اینترنتی شــاکی پرونده است، 
در بازجویی های به عمل آمــده، ضمن اعتراف به  
جرمش  اظهار داشــت پنج ماه پیش با شــاکی در 
فضای مجازی از طریق نرم افزار های شــبکه های 
اجتماعی آشــنا شــده و پس از مدتی این ارتباط 
مجازی بــا دعوت دوســت اینترنتی، بــه فضای 

حقیقی منتقل می شود. 
ایــن ارتباط ها ادامه می یابد تــا زمانی که هر دو 
آنها برای خرید اینترنتی به کافی نت می روند و بعد 
از گذشــت چند قرار ملاقات، با اغفال او اطلاعات 

بانکی اش را به دست آورده است. 
رئیس پلیس فتای اســتان سیستان وبلوچستان 
با اشــاره به معرفی متهم به دادســرا از شهروندان 
خواســت اطلاعات بانکی خود را بــه هیچ عنوان 
در اختیار دیگــران قرار نداده و ســرویس پیامک 
حســاب بانکی خود را فعال کرده، تــا در صورت 
برداشت غیرمجاز، به ســرعت  از آن مطلع شوند. 
دوســتی هایی که از فضای مجازی نشــأت گرفته 
می شوند، مورد اعتماد نبوده و نباید این دوستی ها 

را به فضای حقیقی کشاند. 

پلیس وظیفه شناس ۱۴ میلیون تومان را به 
صاحبش بازگرداند

یکی از افسران وظیفه شــناس کرمانشاه،  کیف 
یکی از شــهروندان را که حاوی ۱۴۰ میلیون ریال 
چک پول بود، بــه صاحبش بازگردانــد. به دنبال 
مراجعــه یکی از شــهروندان بــه کلانتری جهت 
ترخیص خودرو و پــس از انجام کارهــای اداری 
مربوطه، یک عدد کیف حاوی مدارک و چک پول 
وی جا می ماند. این کیف توســط سرگرد »بهمن 
کرمــی« یکی از مامــوران پلیس شهرســتان که 
در این کلانتری مشــغول به خدمــت بوده، یافت 
می شــود و وی نیز با توجه به مــدارک موجود در 
داخل کیف، صاحب آن را شناســایی کرده و کیف 
را تحویــل می دهد. صاحب کیف پــس از مراجعه 
مجــدد و دریافت کیف عنوان کــرد که موجودی 
داخل آن، ایران چک ۱۴ میلیــون تومانی بوده که 
توسط این افسر وظیفه شناس، یافت و عودت داده 

شده است . 

»کودک ۶ ساله« قربانی بی مبالاتی پدر 
حین موتورسواری شد

رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور تهران بزرگ 
از مرگ دلخراش کودک ۶ســاله ای خبر داد که بر 
اثر سهل انگاری پدر حین موتورسواری جان باخت. 
ســرهنگ احســان مؤمنی با اعلام خبر تصادف 
مرگبــار در خیابان شــوش دربــاره جزییات این 
خبر اظهار کرد: »حوالی ســاعت ۱۲ روز شنبه ۲۴ 
آذر در محدوده خیابان شــوش، خیابان هرندی، 
کوچــه معروف خانی، فــردی درحــال حرکت با 
موتورســیکلت  بود و کــودک ۶ســاله وی نیز در 
ترک موتورسیکلت نشسته بود که ناگهان کودک، 
خودش را از پشــت موتورســیکلت آویزان کرد.« 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهــور تهران بزرگ 
ادامه داد: »پس از طی مسافتی، دست های کودک 
از موتورسیکلت رها شــده و وی به سطح آسفالت 
برخورد کــرد؛ در همان زمان یک دســتگاه وانت 
نیسان کودک را زیر گرفته که کودک بر اثر شدت 

جراحات وارده، در محل حادثه فوت شد.« 
وی از والدین خواســت از رهاکــردن کودکان 
در ســطح معابــر خــودداری کــرده و رانندگان 
وســایل نقلیه نیز در صورت مشــاهده کودکان، با 
ســرعت مطمئنه حرکــت کنند، تا شــاهد وقوع  

چنین حوادث دلخراشی نباشیم. 
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پنج نفر از عوامل توزیع و طبخ گوشت اسب بیمار در رستوران های پاکدشت و تهران بازداشت شدند. 
علیشپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت گفت: »در پی تحقیقات و بازرسی های انجام شده 
از رســتوران ها در این شهرستان، پنج نفر از عوامل توزیع و طبخ گوشــت اسب بیمار در رستوران های 
پاکدشت و تهران بازداشت شدند.  در این رابطه ۲۰۰ کیلو گوشت اسب کشف شده است و پنج رستوران و 

یک محل کشتار نیز پلمپ شده است.« 
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

شهروند| فیلم کوتاه است اما تکان دهنده؛ پســری جــوان با چوب به جان 
یــک الاغ افتاده و او را کتــک می زند. صــدای ناله های این حیــوان بی آزار و 
دست وپازدن های او هم نمی تواند مانع کار وحشیانه این پسر سنگدل شود. او 
مرتب و بدون هیچ وقفه ای ضربات ســنگین چوب را بر بدن این حیوان می زند 
و چند حیوان دیگر هم شاهد و ناظر این کار هستند. سگی سعی می کند پادر 
میانی کند، پارس می کند و ســعی دارد این الاغ را از زیر دستان بی رحم پسر 
جوان جدا کند؛ تلاشــی که بی نتیجه می ماند. یک سگ دیگر هم دور و بر این 
الاغ می چرخد و پارس می کند. این دو سگ سعی دارند که الاغ را نجات دهند؛ 
اما موفق نمی شوند. با این حال دست از تلاش شان برنمی دارند تا شاید بتوانند 
کمی زودتر این الاغ را از درد نجات دهند. بعد از انتشار این کلیپ بود که مشخص 
شد این پسر حیوان آزار در شهرستان رامیان گرگان دست به چنین کاری زده 
است. بنابراین دستگاه قضائی گرگان دست به کار شد تا این پسر را به دام بیندازد. 
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان 

گلستان با اشاره به شناسایى متهم حیوان آزار در شهرستان رامیان گفت: »متهم 
تحت پیگرد قانونى قرار دارد.«

او در ادامه صحبت هایش گفت: »در پى انتشار فیلمى در فضاى مجازى مبنى 
بر حیوان آزارى در شهرســتان رامیان موضوع در دست بررسى قرار گرفت. در 
بررسى هاى انجام شده توسط پلیس فتا متهم شناسایى و دستور بازداشت وى 
صادر شــد که اکنون متهم تحت پیگرد قانونى قرار دارد. حیوان آزاردیده نیز 

توسط انجمن حمایت از حیوانات نگهدارى مى شود.«
این  نخستین بار نیست که انسانی حیوان بی زبانی را مورد شکنجه قرار می دهد. 
کار وحشیانه ای که نمی توان هیچ دلیل و انگیزه ای برای آن یافت؛ به جز جنون 
و اختلال روانی. انسان نمی تواند با یک حیوان اختلاف داشته باشد و یا کینه از 
یک حیوان به دل بگیرد. این شکنجه ها تنها می تواند از مشکلات روحی و روانی 
نشأت بگیرد. حیوان آزارهای زیادی داشته ایم که دستگیر و مجازات شده اند اما 
آیا مجازات های آنها می تواند بازدارنده باشد؛ حیوان آزارهایی در نقاط مختلف 

کشور بوده اند که تصاویر کار وحشیانه آنها با حیوانات افکار عمومی را جریحه دار 
کرد. آنها هر کدام بعد از دســتگیری به چند ماه حبس و جریمه نقدی محکوم 
شده اند. قانون مجازات اسلامی سابق که مصوب  سال 75 بود، در ماده 679 مقرر 
می داشت که »هر کس به عمد و بدون ضرورت حیواناتی که شکار آنها توسط 
دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 
نودویک روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا سه  میلیون 

ریال محکوم خواهد شد.«
در حال حاضر نیز در قانون جدید مجازات اسلامی در حفاظت از حیات وحش 
و حیوان آزاری، جرم انگاری مشخصی نشده و صرفا در مواد 501، 512، 521 و 
522 این قانون درباره کلیاتی بحث شده است و مرجع قضائی می تواند با توجه به 
مصداق گزارش حاضر و این که آزار و اذیت حیوان صورت گرفته و تشویش اذهان 
عمومی انجام شده، جریمه نقدی سنگین و حتی سه ماه حبس را برای متخلف 

صادر کند.

شهروند| با دستگیری 3 مرد جوان پرده از راز 
جنایت قدیمی برداشته شد. پرونده معمایی که 
از  سال 92 با قتل یک پیرمرد ثروتمند کلید خورد. 
در همه این سال ها تیم جنایی به دنبال سرنخی 
از این جنایت بود، اما نبود مستندات کافی عملا 
تحقیقات را به بن بســت رسانده بود. تنها متهم 
این پرونده یک زن خدمتکار بود که 2  سال پیش 
به دلیل نبود مدارک آزاد شد تا این پرونده جنایی 
حل نشــده باقی بماند. اما هوشیاری تنها وارث 
این پیرمرد باعث شد عوامل این جنایت از سوی 
پلیس شناسایی و دستگیر شوند. 3 مرد و 2 دختر 
جوان که متهمان اصلی این پرونده هستند سعی 
داشتند بخشی از اموال بی شمار مقتول ثروتمند 
را به فروش برسانند که از سوی پلیس دستگیر 
شدند. آنها پس از دســتگیری جزییاتی از قتل 
پیرمرد پولدار  و انگیزه شان از این جنایت را فاش 

کردند. 
ماجرا به اوایل بهمن  ســال 92 بازمی گردد. آن 
روز مردي با یکي از کلانتري هاي غرب تهران تماس 
گرفت و از کشف جسد عموي سالخورده اش خبر 
داد. ماموران با ورود به محل حادثه جســد پیرمرد 
غرق در خون را مشــاهده کردند که کف یکي از 
اتاق ها افتاده بود. بررسي هاي اولیه نشان مي داد، 
ساعاتي از مرگ او گذشته و وسایل خانه هم کاملا به 
هم ریخته بود. ماموران در نخستین گام از تحقیقات 
ســراغ برادرزاده مقتول رفتند. او نخستین کسی 
بود که جسد بی جان عمویش را دیده و ماجرا را به 
پلیس اطلاع داده بود. برادرزاده پیرمرد مقتول در 
اظهاراتش به ماموران گفت: »عمویم تنها زندگي 
مي کرد، کسی را نداشــت و من هم گاهی اوقات به 
ملاقاتش مي رفتم. امروز هم مي خواســتم نزد او 
بروم. چند بار با تلفن خانه اش تماس گرفتم که کسي 
پاسخگو نبود. ماجرا را به خانواده ام گفتم. آنها نیز 
دلنگران عمویم شدند، بنابراین به خانه اش رفتم تا 
جویاي احوالش شوم که در را باز نکرد. به زور در را 
باز کردم و وارد شدم. چند بار صدایش زدم و پاسخي 
نداد. ناگهان جسد خون آلود او را روی زمین دیدم 
وحشت کردم. با داد و فریاد، همسایه ها را خبرکردم. 

وسایل خانه به هم ریخته بود.«
ماموران در ادامه تحقیقات متوجه تمول مقتول 

شدند. پیرمرد تنها ثروت زیادی داشت؛ چند واحد 
مســکونی، باغ، ویلا، زمین، مقادیر زیادی سهام و 
اموال ارزشمند دیگر. دارایی های بی شمار پیرمرد، 
ماموران را به تصاحب اموال او مشــکوک کرد. از 
ســوی دیگر او هیچ وارثی به جز بــرادرزاده اش 
نداشت. درواقع با مرگ پیرمرد همه این دارایی ها 
به او می رسید. همین عامل باعث شد تیم جنایی به 
برادرزاده پیرمرد مشکوک شود. اما هیچ مدرکی 
مبنی بر دخالت او در این جنایت وجود نداشــت. 
همزمان با تشکیل پرونده قضائي در شعبه پنجم 
بازپرسي دادســراي جنایي تهران، تحقیق براي 
رازگشــایي از قتل پیرمرد آغاز شد و چند مظنون 
دستگیر شــدند، اما تحقیق از آنها هم به بن بست 
رسید. 3 ســال گذشــت تا این که کارآگاهان به 
سرنخ های جدیدی دســت پیدا کردند که نشان 
مي داد یک زن میانسال در این جنایت نقش دارد 
و مدتي نیز به عنوان خدمتکار بــراي مقتول کار 
مي کرده و حتي روز جنایت در حوالي خانه مقتول 
دیده شده است. اواسط  ســال بود که آن زن تحت 
تعقیب پلیس قــرار گرفت و  پــس از چند روز به 
عنوان مظنون جدید پرونده بازداشت شد. آن زن 
به دادسرای جنایی تهران منتقل شد. اما او هم منکر 
دخالت در این جنایت رازآلود بود. او در اظهاراتش 

مدام تکرار می کرد که در آن حادثه هیچ نقشــی 
ندارد و حتی از قتل او هم اطلاعی نداشته است. آن 
زن خدمتکار در اظهاراتش به بازپرس جنایی تهران 
گفت:  »من در این قتل نقشــي نداشتم و نمي دانم 
پیرمرد را چه کســي کشته اســت. من به عنوان 
خدمتکار، مدتي براي نظافت به خانه او در رفت وآمد 
بودم، بعد از آن هم بر سر اختلاف هایي که میان ما 
شکل گرفت، به خانه او نرفتم و حتي نمي دانستم به 
قتل رسیده است. من او را نکشتم و بي گناهم.« این 
زن چند ماهی را در بازداشت بود، تا شاید در خلال 
بازجویی ها اعتراف کند یا حداقل سرنخی در اختیار 
ماموران قرار دهد. اما آن زن بعد از مدتی آزاد شد، تا 

راز این پرونده برملا نشود.
دو سال دیگر هم گذشت و این پرونده حل نشده 
باقی ماند. پرونده به بن بست رسیده بود و عملا هیچ 
سرنخی برای پیگیری وجود نداشت. اما یک تماس 
همه چیز را تغییر داد. برادرزاده پیرمرد در تماسی با 
پلیس به آنها گفت یکی از املاک عمویش در شرف 
نقل و انتقال است، درحالی که او به عنوان تنها وارث 
از وجود چنین ملکی خبر نداشته است. همین کافی 
بود تا ماموران دســت به کار شوند. با پیگیری های 
تیم جنایی مشخص شد بخشــی از اموال پیرمرد 
درحال انتقال است. یک زمین بزرگ همراه با چند 

آپارتمان در نقاط شمالی تهران. این درحالی بود که 
هنوز انحصار وراثت و انتقال دارایی های پیرمرد به 
برادرزاده اش به پایان نرسیده بود. پلیس در ادامه 
تحقیقاتش به 3 مرد جوان رســید و هفته گذشته 
آنها  بازداشت شدند. با دستگیری این 3 نفر راز قتل 
پیرمرد فاش شد. متهمان در بازجویی ها انگیزه شان 
از قتل پیرمرد را تصاحب اموال او عنوان کردند. اما 
ماجرای آشنایی آنها با مقتول پای دو خواهر را هم 
به این پرونده باز کرد. بنابر اظهارات متهمان، نقشه 
سرقت  سال 92 در یک دورهمی دوستانه کشیده 
شد. یکی از دخترها به عنوان پرستار به خانه مقتول 
رفت وآمد داشــته و از همین طریق متوجه ثروت 
بی حساب و البته تنهایی او می شود. او ماجرا را با بقیه 
دوستانش درمیان می گذارد و بعد هم نقشه را عملی 
می کنند. امیر 33 ساله یکی از 3متهم بازداشت شده 
در اظهاراتش عنوان کرده: »من قصد ازدواج با نگار 
را داشتم. اصلا آن پیرمرد را نمی شناختم، تا این که 
یک شب نسترن ماجرای پیرمرد و اموالش را برای 
ما تعریف کرد. درواقــع او ابتدا به محمد گفته بود، 
مثل این که به هم علاقه مند شده بودند. اما نسترن 
به محمد گفته بود به شــرطی با او ازدواج می کند 
که از خانه پیرمرد سرقت کنند. بعد هم ماجرا را به 
ما گفتند. ما 5 نفر شدیم. می دانستیم که او کسی را 
ندارد، نگار و نسترن به خانه پیرمرد رفتند، در را باز 
گذاشتند و بعد من و محمد و رضا وارد خانه شدیم، 
دهانش را بستیم و با چاقو ضربه ای به دستش زدیم. 
اصلا نمی خواستیم او کشــته شود، فقط قصدمان 
ترســاندنش بود. بعد هم طلا، پول و مقداری دلار 
برداشتیم. هدف اصلی ما سندهای او بود. سندها را 
برداشتیم و از خانه خارج شدیم.«محمد دیگر متهم 
این پرونده در اظهاراتش به ماموران گفت: »در این 
چند  سال نتوانستیم املاک او را تصاحب کنیم، تا 
این که چند نفری را پیدا کردیم که می توانستند به 
ما کمک کنند. می دانستیم که کسی از اموال پیرمرد 
خبر ندارد، درحال فراهم کردن مقدمات فروش یکی 
از زمین های او در شمال تهران بودیم که دستگیر 

شدیم.«
رسیدگی به این پرونده در دادسرای جنایی تهران 
ادامه دارد و دو خواهر همدست این افراد هم تحت 

تعقیب پلیس هستند. 

برملاشدن معمای قتل پیرمرد ثروتمند پس از 5 سال 

شرط ازدواجی که با خون بسته شد
  2 زن و 3 مرد  جوان در یک دورهمی دوستانه  این جنایت هولناک را طراحی کرده بودند 

فیلم تکان دهنده دیگری از شکنجه حیوانات باعث رنجش افکار عمومی شد

پا درمیانی ناکام دو سگ برای نجات الاغ آزار دیده
  با انتشار فیلم این حیوان آزاری، پلیس گرگان به دنبال مرد متهم است


